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جوانی که برای سرقت وارد خانه زنی سالخورده 
شده بود سرنوشت عجیب و غریبی پیدا کرد و بعد 
از گذشت 5سال از این جنایت در شرایطی که به 
پرداخت دیه محکوم شده بود با بخشش از سوی 

اولیای دم از زندان آزاد شد.
به گزارش همشهری، اواســط آذرماه سال97 به 
پلیس بندرعباس خبر رسید که زنی سالخورده 
در خانه اش به قتل رسیده است. زمانی که مأموران 
راهی محل جنایت شدند در آنجا پیکر بی جان زنی 
60ساله را دیدند که آثار کبودی روی گلویش به 
چشم می خورد و از سوی دیگر آثار اصابت جسم 
سخت بر بدنش مشــخص بود و شواهد حاکی از 
این بود که چند ســاعت از قتلــش می گذرد. در 
 این شرایط به دســتور بازپرس جنایی جسد به 
پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات برای رازگشایی 
از جنایت آغاز شــد. تحقیقات دربــاره زندگی 
خصوصی مقتول نشــان می داد که او به تنهایی 
با شوهرش زندگی می کرد و هنگام وقوع حادثه 
در خانه تنها بوده است. همچنین بررسی صحنه 
جنایت حاکی از این بود که قاتل به احتمال زیاد 
با انگیزه سرقت دســت به این جنایت زده است؛ 
چرا که مقداری از زیورآلات مقتول سرقت شده 
بــود. همچنین در ادامــه معلوم شــد که عامل 
جنایت بدون هیچ زور و اجباری وارد خانه شــده 
و این موضوع نشان می داد که او از قبل با مقتول 
آشنایی داشته است. برای افسران پلیس مسجل 
شــده بود که انگیزه قاتل سرقت اســت. با ادامه 
تحقیقات میدانی یکی از همســایه های مقتول 
گفت روز حادثه پسر جوانی را هنگام ورود به خانه 
مقتول دیده اســت. آنطور که او می گفت مقتول 
در را برای او باز کرده بــود و آنها به ظاهر یکدیگر 
را می شناختند. این شاهد مشخصات ظاهری این 
جوان را در اختیار مأموران قرار داد و با این سرنخ 

جست وجوها برای شناسایی قاتل آغاز شد.

قتل با انگیزه سرقت
چند روز از آغاز بررسی های پلیسی می گذشت که 
کارآگاهان به اطلاعاتی درباره عامل جنایت دست 
پیدا کردند. او جوانی معتاد بود که در همان منطقه 
زندگی می کرد و شواهد به دست آمده نشان می داد 
که او در این جنایت دست دارد. به این ترتیب تنها 
مظنون پرونده دستگیر شد. او در همان مراحل 
مقدماتی بازجویی به قتل زن سالخورده اعتراف 
کرد و گفت با انگیزه سرقت جواهراتش او را به قتل 
رسانده اســت. متهم در اعترافاتش گفت:  مدتی 
 بود که به مواد مخدر اعتیاد پیــدا کرده بودم و با 
بالا رفتن مصرفم، توانایی تامین هزینه مواد مخدرم 
را نداشتم. از طرفی مقتول را از قبل می شناختم و 
می دانستم چند النگو و انگشتر طلا دارد. به همین 

دلیل نقشه سرقت از او را کشیدم.
او ادامه داد: روز حادثه در خانه را زدم و وقتی در را 
باز کرد خوب اطرافم را نگاه کردم و وقتی مطمئن 
شدم هیچ کس آنجا نیســت او را داخل خانه هل 
دادم و جلوی دهانش را هم گرفتم تا سروصدا نکند. 
در ادامه او را داخل خانه کشاندم و می خواستم پس 
از سرقت طلاهایش فرار کنم اما چون مقاومت کرد 
با چوب چند ضربه به او زدم و بعد از سرقت چند 

النگو و انگشتر طلا از آنجا فرار کردم.

در دادگاه
با رازگشــایی از این جنایــت، متهم صحنه قتل 
را بازســازی کــرد و درنهایت پرونــده با صدور 
کیفرخواســت بــه دادگاه کیفری یک اســتان 
هرمزگان فرستاده شــد. در جریان رسیدگی به 
این پرونده معلوم شــد که مقتول ولی دم ندارد 
و طبق قانون شــوهرش نیز نمی تواند برای قاتل 
درخواســت قصاص کند و درصورتی که او به دیه 
محکوم شود از دیه بهره مند می شود. در این شرایط 
دادستان به عنوان ولی دم خواسته اش را مطرح و 
درخواست دریافت دیه کرد. در این شرایط بود که 
قضات دادگاه وارد شور شدند و متهم را گناهکار 
تشخیص داده و با توجه به درخواست دادستان او 

را به پرداخت دیه محکوم کردند.

دیه ای که به ارث رسید
با صدور حکم، شوهر مقتول منتظر دریافت دیه 
بود؛ اما مدتی بعد او فوت شــد. بــا فوت این مرد 
دیه همســرش به فرزندان او ارث می رسید. این 
مرد به جز مقتول بــا زن دیگری نیز ازدواج کرده 
و از او صاحــب فرزند بود که دیــه به عنوان ارثیه 
به آنها می رســید. هرچند آنها به دنبال دریافت 
دیه بودند، اما قاتل پولی بــرای پرداخت کردن 
نداشت و او بلاتکلیف در زندان مانده بود. در این 
شرایط بود که مسئولان واحد اجرای احکام برای 
صلح و سازش در این پرونده اقدام کردند. قاضی 
الهام پوردهقان فراشاه، سرپرست اجرای احکام 
دادگســتری بندرعباس در این باره به همشهری 
گفت: همکارانم قاضی علیرضا بلاغی، رئیس شعبه 
اول اجرای احکام و کاظم شاهرخ نیا، عضو شورای 
حل اختلاف زندان بندرعباس تلاش های زیادی 
برای ایجاد صلح و ســازش در این پرونده انجام 
دادند. وراث ولی دم برای دریافت دیه اصرار داشتند 
اما با رایزنی های انجام شده وقتی متوجه شرایط 
محکوم شدند از دریافت دیه صرف نظر کردند. به 
این ترتیب او که مجازات به لحاظ جنبه عمومی 

جرم را نیز گذرانده بود از زندان آزاد شد.

بخشش

سرنوشت اسرارآمیز 
صاحب یک فست فود

3ماه پس از ناپدیدشدن 
پسری جوان که صاحب یک 
مغازه فست فود در پایتخت 
است، پیداشدن گوشی او 
به این پرونده رنگ و بویی 

جنایی داد.
همشــهری،   گزارش  به 
 مهرمــاه امســال بــا 
ناپدید شدن صاحب یک 
 مغازه فست فودی در حوالی 
ســه راه آذری، تحقیقات 
پلیس پایتخت برای یافتن 
ردی از او آغاز شد. مدت ها 
از این مرد سرنخی نبود تا 
اینکه تلفــن همراه جوان 
گمشده فعال و فردی که 
گوشــی در اختیار او بود 
دستگیر شد.  او مرد معتاد 
و سابقه داری بود که پیش 
از این به جرم سرقت لوازم 
خودرو و حمل مواد مخدر 
دستگیر شــده بود. مرد 
دستگیرشده در بازجویی ها 
ادعای عجیبی را مطرح کرد 
و گفت: چند وقت قبل برای 
انجام کاری به حاشیه تهران 
رفته بودم که در بیابان های 
آنجا با جسد خونین مردی 
مواجه شدم. جسد متعلق 
به مردی جوان بود که تلفن 
همراهی هم کنارش افتاده 
بود. وسوسه شدم گوشی 
مرد مرده را سرقت کنم و 
آن را بفروشم. من در سرقت 
نقش دارم اما قاتل نیستم 
و اطلاعی درباره مرگ مرد 

جوان ندارم.
این متهم به دستور قاضی 
محمدمهدی براعه بازپرس 
شــعبه ســوم دادسرای 
جنایی تهــران در اختیار 
مأموران اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفته 
است و تحقیقات از او برای 
حل معمای سرنوشت مرد 
گم شده ادامه دارد. از سوی 
دیگر مأمــوران دیروز به 
دستور بازپرس به محلی 
که متهم ادعا کرده جسد 
رها شده بوده، اعزام شدند 
تا ببینند آیا جســدی با 
مشخصات مرد گمشده در 

بیابان کشف شده یا نه.

 ریزش مرگبار چاه 
در کوهسار

کارگر جوان در خانه ای در 
حال ساخت مشغول حفر 
چاه بود اما ریزش دیواره های 
چاه بر ســرش، جان او را 
گرفت. به گزارش همشهری، 
این حادثه عصر شــنبه در 
خانه ای در حال ساخت در 
بلوار کوهسار اتفاق افتاد و 
به دنبال آن آتش نشانان از 
3ایستگاه راهی آنجا شدند. 
محل حادثه، خانه ای در حال 
ساخت بود که کارگر جوان 
در آنجا چاه حفر می کرد، اما 
دیواره آن ریزش کرده و او در 
آنجا مدفون شده بود. در این 
شرایط تلاش آتش نشانان 
برای نجات این کارگر آغاز 
شد. ســید جلال ملکی، 
آتش نشانی  ســخنگوی 
تهران در این بــاره گفت: 
حادثه در یک ملک شخصی 
رخ داده بود. در بخشــی از 
آنجا دیواری بلند قرار داشت 
و بنا بود که بــا حفر چاه، 
یک ســتون در آنجا نصب 
شود. به همین دلیل کارگر 
32ساله که افغانستانی بود، 
مشغول حفر چاه بود و در 
عمق 8متری قرار داشت که 
به دلیل سست بودن خاک، 
ناگهان دیواره چاه تخریب 

شده  .
ملکی در ادامه گفت: کارگر 
کاملا زیرآوار محبوس مانده 
بود و آتش نشانان اقدامات 
خود بــرای خارج کردن 
این کارگر از زیــر آوار را 
آغــاز کردنــد. اما جنس 
نرم و سســت خاک سبب 
پیچیدگی عملیات شــده 
بود؛ طــوری که چندین بار 
دیواره های چاه ریزش کرد. 
با وجود این، آتش نشانان 
با استفاده از بیل مکانیکی 
اقدام به خاکبرداری اطراف 
چاه کردند و سرانجام موفق 
شــدند پیکر این کارگر را 
از زیــر آوار خارج کنند که 
عوامل اورژانس با بررسی 
علائم حیاتــی، مرگ این 
کارگر را تأیید کردند و پیکر 
او به پزشکی قانونی منتقل 
شــد و این عملیات بعد از 
حدود 7ســاعت به پایان 

رسید. 
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بدشانسی های عجیب دزد خوش شانس 
گفت وگو با سارقی که می گوید به خاطر شکست های زندگی اش چندبار تصمیم به خودکشی گرفته اما هر بار نجات یافته است 

زندگی یاسر از چند ســال قبل دستخوش 
تغییرات شد؛ یک شــب به صورت ناگهانی 
پدرش را از دست داد؛ پدری که عاشقش بود 
و مرگ او موجب شد تا یاسر به شدت افسرده 
شود. مدتی بعد و برای سر و سامان دادن به 
زندگی اش تصمیم به ازدواج با دختری گرفت 
که دلباخته اش شــده بود اما او هم یک شب 
یاســر را ترک کرد تا با خواستگار پولدارش 
ازدواج کند. این اتفــاق یک بار دیگر زندگی 
جوان 21ساله را بن بســت کشاند و به گفته 
خودش چنان دچار افسردگی شد که تصمیم 
گرفت به زندگی اش پایان بدهد اما هربار که 
می خواست تصمیمش را عملی کند خانواده 
یا دوســتانش می رســیدند و او به زندگی 
برمی گشت. پسر جوان می گوید که همه این 
اتفاقات باعث شده که در نهایت پا در دنیای 
مجرمان بگذارد اما درست پس از نخستین 
سرقت دستگیر شــد و حالا در گفت وگو با 
همشهری از زندگی اش می گوید و جزئیات 

پرونده اش.

خودت را معرفی کن؟
یاسر هستم و 21سال سن دارم.

به چه جرمی دستگیر شده ای؟
به جرم خفت گیری و آدم ربایی اما در آن لحظات 
خودم نبــودم. انگار فرد دیگــری درونم زندگی 
می کرد. انگار در این دنیا نبودم و روحم از تنم جدا 
شده بود. باور کنید راست می گویم تعجب نکنید 

من دیوانه نیستم.
از جزئیات پرونده ات بگو.

آن روز تعداد زیادی قرص خورده بودم. من قبل از 
آن هم چندبار قرص خورده بودم که به زندگی ام 
پایان بدهم اما هر بار یکی رسید و نجاتم داد. آن 
روز هم قرص خورده بودم، چون از زندگی خسته 
شــده بودم. با خودم گفتم قرص ها را می خورم 

ببینم چه می شــود اما به جای مــرگ، توهم به 
سراغم آمد! توهم عجیبی بود انگار شخص دیگری 
درونم زندگی می کرد. از خانه زدم بیرون. ســوار 
ماشین 206خود شدم و به دوستم شهرام زنگ 
زدم. البته شهرام هم رفیق نبود و به من رکب زد. 
گفتم بیا برویم یک دوری در خیابان بزنیم چون 
من حالم خوب نیست. شهرام رسید و به او گفتم 
که قرص خورده ام امــا او می خندید و می گفت 
حالت که خوب است و شنگولی! در بین راه مردی 
دســت تکان داد و من توقف کــردم. من گاهی 
وقت ها با ماشــین مسافرکشی می کنم و شهرام 
تصور کرد می خواهم مسافرکشــی کنم. حوالی 
یاخچی آباد بود که مسافر جوان سوار ماشین شد 
تا او را به صالح آباد برســانم. نمی دانم چه شد که 
قمه ای از داشــبورد ماشینم برداشتم و به سمت 
مسافر جوان نشانه گرفتم. می خواستم اموالش 
را ســرقت کنم اما باور کنید در آن لحظه خودم 
نبودم و همه  چیــز تحت تأثیر توهم بود. به خاطر 
قرص های زیادی که خورده بودم توهم به سراغم 

آمده بود.
بعد چه اتفاقی افتاد، دوستت مانع 

سرقت نشد؟
شهرام خیلی تعجب کرده بود. می گفت چه کار 
می کنی؟ اما من توجهی نکــردم و به کارم ادامه 
دادم. می  خواستم از مسافری که سوار کرده بودم   
و اموالش را بدزدم اما خیلــی مقاومت می کرد. 
قوی هیکل هم بود و می خواســت در را باز و فرار 
کند. در نهایت هم موفق شد، قفل در را باز کرد و 

خودش را به بیرون از ماشین انداخت.
اتفاقی برایش نیفتاد؟

از ناحیه دست و پا آسیب دیده، دندان هایش هم 
دچار شکستگی شده است اما باور کنید خودش 
بود که از ماشین در حال حرکت به بیرون پرید و 

خودش باعث شد آسیب ببیند.
اگر ایــن کار را نمی کرد که معلوم 
نبود چه بلایی برســرش می آمد، با شرایطی 
که خودت تعریف می کنی و قمه ای که داشتی 

ممکن بود جانش را بگیری.
نه. من نقشه قتل نداشتم. می خواستم اموالش را 

سرقت و بعد رهایش کنم.
پس انگیزه ات سرقت بود؟

نیاز به پول نداشــتم. گفتم که تحت تأثیر توهم 
داروها بودم.

اگر نمی خواستی سرقت کنی، پس 
قمه در ماشینت چه کار می کرد؟

همینطــوری داخــل ماشــینم بــود. چون 
مسافرکشــی می کردم قمه را گذاشته بودم که 

اگر گرفتار زورگیران شدم از خودم دفاع کنم.
از فرد دیگری هم بــا این روش 

سرقت کرد ه ای؟
نه. نخســتین بارم بود و پس از آن هم دستگیر 
شــدم. می بینید چقــدر بدشانســم، در همه 
زندگی ام بدشانسی آورده ام. نه در عشق شانس 
داشــتم، نه در زندگی و نه در کار. قبل از اینکه 
مسافرکشی کنم، شــغل های زیادی را امتحان 
کردم اما در هیچ کدامشان موفق نبودم. زود کارم 
را از دست می دادم و دوباره روز از نو و روزی از نو. 
آنقدر بدشانسم که حتی در سرقت هم نتوانستم 
موفق شوم. من هیچ ســابقه کیفری ای ندارم. 
پرونده ام را نگاه کنید. نخستین بار بود که دزدی 

می کردم. انگار قرار نیست در کاری موفق باشم.
همه اش می گویی بدشانسی، اما 
به نظرت این خوش شانســی نیست که در 
همان نخستین خلاف دســتگیر شدی که 
ادامه اش ندهی، به این فکر نمی کنی که اگر 
ســرقت هایت ادامه پیدا می کرد، یا اگر آن 
مسافر را به قتل می رســاندی، پرونده ات 

سنگین تر می شد؟
اینهایی که می گویید درست اســت اما به دلم 
مانده یک بــار زندگی روی خوشــش را به من 

نشان دهد.
گفتی قصد خودکشی داشتی که 

موفق نشدی. چندبار این کار را کرده ای؟
پیش از این بار که دستگیر شدم، 2 مرتبه دست 
به خودکشــی زده بودم اما هربار زنــده ماندم. 
به نظرم مرگ از من بیزار است و نمی خواهد مرا 
بپذیرد درصورتی که هیچ انگیزه ای برای ادامه 

دادن به این زندگی ندارم.

چرا چنین احساسی داری؟
گفتم که همیشه در زندگی ام شکست خورده ام. 
چند ســال قبل پدرم فوت شــد. من عاشقش 
بودم. پدرم زحمتکش بود و همیشــه هوایم را 
داشت و مثل کوه پشت من بود. یک شب کنارش 
خوابیدم و صبح هرچه صدایش زدم بیدار نشد. 
هیچ مشکلی نداشت، پزشکان گفتند در خواب 
سکته کرده است. مرگ ناگهانی پدرم نابودم کرد 
و دیگر زندگی برایم جذابیتی نداشت. بار اولی 
که تصمیم گرفتم به زندگــی ام پایان بدهم آن 
موقع بود. مدتی در زمینه خودکشی جست و جو 
کردم. در سایت ها و شبکه های مجازی. یک بار 
می خواستم سلاح تهیه کنم و با شلیک به سرم 
جانم را بگیرم اما ترسیدم. بار دیگر می خواستم 
خودم را دار بزنم اما باز هم ترســیدم. در نهایت 
به نظرم آسان ترین راه، مصرف قرص بود. قرص 
خریدم، در آب حل کردم و لیوان را سر کشیدم 
اما وقتی چشم باز کردم در بیمارستان بودم. بعد 
فهمیدم خانواده ام که قرار بود تا روز بعد به خانه 
برنگردند به خاطر کاری که برایشان پیش آمده 
بود، به خانه برگشته و با دیدن من، اورژانس را 
خبر کرده  و نجاتم داده بودند. ظاهرا خواهرم آن 
شب از رفتن به خانه اقوام مان پشیمان شده و به 
خانه برگشته بود تا درس بخواند و به همین دلیل 

فرشته نجات من شد.
بار دوم چه شد که از مرگ نجات 

یافتی؟
بار دوم دوستانم نجاتم دادند. یک کاری را شروع 
کرده بودم و فکر می کردم بالاخره می توانم موفق 
شوم اما شکست خوردم. بعد از آن تصمیم گرفتم 
به زندگی ام پایان بدهم. باز هم قرص خوردم اما 
دوستانم همان شب ســرزده به دیدنم آمدند و 
بار دوم آنها فرشته نجاتم شدند و مرا به زندگی 

برگرداندند.
خــب به نظــرت همــه اینها 
خوش شانسی نیست؟ آدمی را دیده ای که 
اینقدر خوش شانس باشد و هر بار به شکلی 

عجیب از مرگ نجات پیدا کند؟
نمی دانم چه بگویم.

آخرین بار چرا قرص خوردی؟
6 ماه قبل با دختری آشنا شــدم. از روزی که با او 
آشنا شدم حالم بهتر شده بود. اینکه از افسردگی 
رنج می بردم اما ورود بهناز به زندگی ام باعث شده 
بود که حالم کمی بهتر شود اما او به من خیانت 
کرد. قرار بود با هم ازدواج کنیم اما بهناز رفت با 
خواستگار پولدارش ازدواج کرد. بعد از مرگ پدرم، 
این بزرگ ترین شکست زندگی ام بود. حال من 
بدتر شد و دیگر نمی خواستم در این دنیا باشم و 
به زندگی ادامه بدهم. قرص خریدم که خودکشی 
کنم اما توهم زدم و تصمیم گرفتم این بار یک کار 
تازه را شروع کنم یعنی سرقت که دستگیر شدم.

در این ســال ها نزد روانپزشک 
نرفتی؟

رفتم. مدتی دارو مصرف می کردم اما تأثیری در 
حالم و روحیه ام نداشت.

تو که سنی نداری. 21سالت بیشتر 
نیست. چرا اینقدر ناامیدی؟

نمی دانم. شاید چون فکر می کنم آدم بدشانسی 
هستم.

چطوری دستگیر شدی؟
دوستم به من رکب زد و مرا لو داد، همان شهرام 
که برایتان اول توضیح دادم. آن روز؛ روز سرقت 
را می گویم بعد از اینکه مرد مســافر خودش را 
به بیرون از ماشــین پرتاب کرد، من و شــهرام 
فرار کردیم. در بین راه مقابل یک ســوپرمارکت 
نگه داشتم که ســیگار بخرم. من پیاده شدم اما 
وقتی برگشتم اثری از ماشــینم نبود. فهمیدم 
که دوستم ماشین را برداشــته و رفته کلانتری 
تا مرا لو بدهد. نشســتم فکر کردم که چطور از 
مجازات و اتهامی که به من وارد شــده فرار کنم. 
تصمیم گرفتم بروم اداره پلیــس و وانمود کنم 
ماشینم را دزدیده اند تا شــاید بتوانم اتهام را به 
گردن دیگران بیندازم اما نشد و در نهایت لو رفتم. 
این تصمیم من برای خودکشــی نه تنها به نفع 
من تمام نشد بلکه یک مشکل به صدها مشکل 

 دیگر من اضافه کرد. حالا تبدیل 
شده ام به یک تبهکار سابقه دار 
که باید زندان را هم تجربه کنم.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

پســر 14ســاله کالیفرنیایی به اتهام قتل 
آن سوی 

مرز
والدینش و زخمی کردن خواهرش دستگیر 
 شــد. به گــزارش همشــهری بــه نقل از 
سی ان ان، پلیس کالیفرنیا شب27دسامبر 
2023، از طریق تماس تلفنی در جریان یک قتل خانوادگی قرار 
گرفت. در این تماس پسر نوجوانی ادعا کرد که یک فرد غریبه به 
خانه  آنها در منطقه میرامونته در شهرستان فرسنوی کالیفرنیا 
وارد شده و قبل از فرار با یک وانت به والدین و خواهرش حمله 
کرده است. پلیس بلافاصله به محل جنایت رفت و تحقیقات را 
آغاز کرد. اما آنچه پلیس می دید با گزارشی که به آنها داده شده 

بود کاملا فرق داشت. پلیس در بررسی هایش اجساد پدر و مادر 
پسر نوجوان را در حالی پیدا کرد که هر دو هدف گلوله قرار گرفته 
و کشته شده بودند و اجسادشــان به فاصله کمی از هم در اتاق 
نشیمن افتاده بود. جسد نیمه جان خواهر 11ساله این پسر نیز 
که به واسطه شلیک گلوله، جراحات شدیدی به او وارد شده بود، 
در گوشــه دیگر خانه پیدا شــد. اورژانس دختر را بلافاصله به 
بیمارستان محلی منتقل کرد و در آنجا تحت مداوا قرار گرفت. 
پسر دیگر خانواده که 7ساله است و در گوشه  ای در یکی از اتاق ها 
مخفی شده بود در این حمله آســیبی ندیده بود. در تحقیقات 
بعدی مشخص شــد که در این جنایت از چند سلاح مختلف 

اســتفاده شــده اســت. پلیس وقتی متوجــه ناهماهنگی و 
ضد ونقیض هایی در داســتان پســر نوجوان خانواده شد، او را 
دستگیر و به اداره پلیس منتقل کرد. به گفته جان زانونی، کلانتر 
شهرستان فرسنو، این نوجوان که هویتش به دلیل سنش فاش 
نخواهد شــد، با دو اتهام قتل و یک اتهام تلاش برای قتل برای 
حمله مرگبار مواجه است. خواهر او در بیمارستان است و انتظار 
می رود زنده بماند اما هنوز قادر به صحبت و فاش کردن هویت 
قاتل نیست. براساس این گزارش، نوجوان 14ساله در حال حاضر 
در یک مرکز نگهداری نوجوانان نگهداری می شود اما هنوز انگیزه 

او از تیراندازی به خانواده اش مشخص نشده است.

جنایت هولناک نوجوان 14ساله 

اولیای دم مقتول بدون دریافت دیه، قاتل 
مادرشان را بخشیدند

 پایان خوش برای
 سارقی که قاتل شد

  


